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سقوط ولایت ولی بر نکاح باکره رشیده به صرف 
عضل و اثر مترتب بر آن 


دکتر سیف اله احدی 

استادیار فقه و حقوق اسلامی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 

۱201: 2201 )۵ 2271111۷ 1۳ 

ولایت بر نکاح باکرة رشیده مسئله‌ای اختلافی بین فقهای امامیه است. قانون مدنی ایران در این مسئله به پیروی از 

قول غیرمشهور در مادة ۱۰۳ چنین ولایتی را پذیرفته و به‌پیروی از نظر اتفاقی فقهای قائنل به اعتبار اذن ولی برآن 

شده است که هرگاه ولی بدون علت موحه از دادن اذن مضایقه کند. اعتبار اذن او ساقط می‌گردد. مسئله جالشی این 

است که ولایت ولی در صورت ممانعت توحیه‌ناپذیر صرفاً در خصوص عضل ساقط می‌شود یا به‌طورکلی و در همة 

امور؟ نویسنده پس از تتبع در ادله و آرای فقها و تحلیل مسئلهٌ مذکور به‌روش تحلیلیاسنادی به این باور رسیده است 

که ثبوت چنین ولایتی صرفاًبه‌منظور رعایت مصلحت مولی‌علیه است و در صورت عضل ولی؛ عدم‌صلاحیت و 

خیانت او احراز می‌شود. با استناد به روایات رسیده از امامان معصوم(ع)؛ مناسبت حکم و موضوع؛ استدلال به 

قیاس اولویت و قاعده‌های لاحرج و لاضرر قدر متیقن از ثبوت حق ولایت. قاعدة اقدام به زیان و اصل استصحاب. 
می‌توان اذعان یافت که چنین ممانعتی سبب سقوط ولایت به‌طورکلی و استقلال باکرة رشیده می‌شود. 

واژگان کلیدی: عصل ولی, نکاح باکرة رشیده ولایت در نکاح. سقوط ولایت. 


احدی؛ سقوط ولایت ولی بر نکاح باکرةٌ رشیده به‌صرف عضل و اثر مترتب بر آن / ۱۱ 

مقدمه 

باتوجه به احکام و قواعد خاص باب نکاح. برای برخی از افراد راجع به اشخاص خاصی ولایت در عقد 
نکاح قرار داده شده است. این افراد که از آن‌ها به اولیای عقد یاد می‌شود منحصر است به پدر. حد پدری 
(هرچه بالاتر رود)؛ وصی آن‌ها و حاکم. ولایت پدر و جد پدری که به‌سبب رابط خویشاوندی است بنا بر 
نظر فقها در خصوص دختر و پسر صغیر» دختر و پسر مجنون (صاحب‌جواهر ۲/۲۹ ۱۷؛ خمینی» 
۲ و بنا بر نظر برخیء در خصوص دختر و پسر بالغ سفیه نیز ابت است (شهید انی, ۱۱7/۵). 

دربارة ولایت پدر و حد پدری بر دختر بالغة باکرة رشیده بین فقها اختلاف‌نظر است. به‌طوری که از 
سوی فقهای امامیه هشت قول ذکر شده است که عبارت‌اند از: ۱. استمرار ولایت ولی (ابن‌بابویه ۲۵۰/۳؛ 
طوسی, النهايت 140؛ هموء الخلاف, ۲۵۰/6؛ ابن‌براج ۱۹6/۲؛ بحرانی, ۲۱۱/۲۳)؛ ۲. استقلال باكرة 
رشیده به طور مطلق (چه نکاح دائم باشد و چه نکاح منقطع)» برای این قول قانلانی در میان فقهای متقدم و 
متأّخر است و در بین فقهای متأخر مشهور است (طوسی. التبیان» ۲۷۳/۲؛ ابن‌ادریس ۵7۱/۲؛ محقق 
حلی» ۲۲۰/۲؛ علامه حلی. قواعد الاحکام» ۱/۳؛ حلی: ۲۱/۳؛ محقق کرکی. ۱۲۳/۱۲؛ شهید ثانی؛ 
۵ طباطبایی؛ ۸6/۱۱: صاحب‌جواهر 4/۲۹٩‏ ۱۷) و بلکه ادعای اجماع نیز شده است (علم الهدی: 
۶ ۳. استمرار ولایت ولی فقط در نکاح دائم (طوسی, تهذیب الاحکام ۳۸۰/۷)؛ 6. ثبوت ولایت 
فقط در نکاح منقطع, چنان‌که گفته شده است قائل قول مذکور نامعلوم است. بلکه صرفاً از سوی فقها 
حکایت شده است (محقق حلی. ۲۲۰/۲؛ صاحب‌حواهر. ۹/۲۹ ۱۷؛ فاضل لنکرانی» ۱۰۰)؛ ۵. تشریک 
ولایت بین ولی و باکرة رشیده (ابوالصلاح حلبی؛ ۲۹۹؛ مفید» ۵۱۰؛ طباطبانی ییزدی» ۸۱4/۲) و گفته 
شده که روایات دال بر قول مذکور (حر عاملی» ۲۸۹/۲۰) ازنظر سندی و دلالتی اظهر است و این قول 
موافق احتباط نیز است (خمینی» ۲4/۲؛ تجلیل تبریزی» ۱۱۱؛ سبحانی» نظام النکاح» 4/۲ ۱۷). 

افزون بر پنج قول ذکرشده. سه قول دیگر نیز در مسئله وجود دارد که برخی از فقها صرفاً آن را نقل 
کرده‌اند: 1. تشریک بین باکرة رشیده و پدر او نه سایر اولیا؛ ۰۷ هریک از پدر و دختر باکرة رشیده مستقل 
هستند. هرچند استنذان از دیگری افضل و مستحب است؛ ۸. استقلال‌داشتن دختر باکرة رشیده استیذان 
از ولی موافق احتیاط است؛ اما اگر مختار باکرة رشیده سبب هتک شرف ولی شود او می‌تواند ممانعت کند 
(بحرانی. ۲۱۲/۲۳؛ سبحانی» نظام النکاح 4/۲ ۱۷). 

گفتنی است افزون بر اقوال مذکور. احتمالاتی نیز در مسئله مطرح شده که در کتب فقهی بدان پرداخته 
شده است (کاشف الغطاء ۱۸). 


پس از تبیین اقوال فقها در خصوص اعتبار اذن ولی در نکاح باکرة رشیده. در صورت قول به چنین 


۲ /نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و چهارم. شماره ع. شمارهٌ پیاپی ۱۳۱ 


ولایتی که بر اساس آن ماده ۱۰۶۳ ق.م نیز مقرر داشته است: «نکاح دختر باکره آگرچه به سن بلوغ رسیده 
باشد موقوف به اجازة پدر یا جد پدری او است». اگر اولیای مذکور از ازدواج دختر باکرة رشیده با کفو او 
با وجود میل و رغبت دختر به ازدواج با او بدون علت موجه ممانعت کنند» ولایت آن‌ها ساقط می‌شود و او 
می‌تواند به‌طور مستقل و بدون اذن آن‌ها عقد نکاح خود را منعقد سازد. آنچه از این حکم به‌طور قطع 
ازدواج آن‌ها ممانعت می‌کند» نیازی به اذن ولی ندارد و مستقللاً می‌تواند عمل کند. 

آنچه درخور بحث و بررسی است اينکه اگر آن‌ها موفق به انعقاد عقد نکاح نشوند. مثل اینکه آن‌ها پس 
آزمایش‌های خونی انجام‌گرفته. ازدواج آن‌ها مناسب تشخیص داده نشود یا حتی اگر منحر به عقد شود. 
پس از انعقاد عقد و قبل از برقراری رابطة زناشویی (دخول) طلاق اتفاق افتد يا زوج فوت کند (بر اساس 
شوهر را نیز لازم بدانیم)» آیا برای انعقاد عقد نکاح چنین دختری با خواستگار بعدی؛ اذن ولی لازم خواهد 
بود؛ جراکه همچنان عنوان باکرة رشیده بر چنین دختری صادق است و ولایت ولی نها در خصوص یک 
مورد ساقط شده و در سایر موارد همچنان اذن او معتبر و شرط است يا اینکه به‌سبب سقوط ولایت او در 
خصوص خواستگار سابق؛ دیگر هیچ ولایتی برای او وحود نخواهد داشت؛ مکر اینکه دلیل خاصی بر 
بازگشت آن دلالت کند؟ 

در کتب فقهی به بحث عصل ولی پرداخته شده و پژوهش‌های متعددی نیز در این خصوص به رشتةٌ 
تحریر در آمده است (عظیم زاده اردبیلی» ۰4۸ ایزدی‌فرد و کاویار ۳۵ اما در خصوص مین له بیان‌شده 
هیچ تحقیق مستقلی انجام نگرفته است و ازآنجاکه مسئلة مذکور به‌وفور مبتلابه بوده و در قانون مدنی نیز 
مطلبی در این خصوص بیان نشده و در تحلیل حقوقی مادة 4۳ ۱۰ ق.م نیز از این نظر بدان پرداخته نشده 
است و این امر سیب برداشت‌های مختلف از آن می‌شود» تحقیق در مسئلة مذکور اهمیت زیادی دارد» 
ازاین‌رو نویسنده در پژوهش حاضر به شیوة تحلیلی اسنادی و با تتبع در متون فقهی و حقوقی می‌کوشد با 


مفهوم‌شناسی وازة عضل و شرایط آن 
فقهای قائل به اعتبار اذن ولی در نکاح باکرة رشیده معتقدند در صورت عصل ولی. ولایت او ساقط 


می‌شود و قانون مدنی نیز از همین دیدگاه تبعیت کرده است؛ لذا ضروری است قبل از ورود به اصل بحث 


احدی؛ سقوط ولایت ولی بر نکاح باکرةٌ رشیده به‌صرف عضل و اثر مترتب بر آن / ۱۳ 


مفهوم واژف عضل ازنظر لغت‌شناسان و فقها و حقوق‌دانان تبیین و سپس وحوه و شرایط آن بحث و بررسی 
و 

عصل در لغت به‌معنای در تنگنا قراردادن کسی در کاری و فاصله‌انداختن بین او و خواسته‌اش از روی 
ظلم و ستم است (فراهیدی, ۲۷۸/۱) و عبارت «عضل الرَخل حرْمَتَهُ)؛ یعنی منع‌کردن او از تزویج 
(فیومی» 4۱۵/۲) يا اینکه گفته‌اند عضل؛ یعنی منم همراه با در تنگنا قراردادن و از مصادیق آن می‌توان به 
منع از تزویج زن و در تنگنا قراردادن او اشاره کرد و ۸ ازنظر اصطلاحی نیز عصل عبارت 
است از اينکه ولی از تزویج مولی‌علیه با مردی که کفو اوست و دختر نیز به ازدواج با او میل و رغبت دارد. 
ممانعت کند (محقق حلی, ۲۲۱/۲؛ علامه حلی» قواعد الاحکام» ۱6/۳؛ فاضل مقداد» التنقیح الرانع» 
۳ محقق کرکی» ۱۲۷/۱۲؛ خمینی» ۲۵4/۲؛ حعفری لنگرودی» ۲۵۵۰/4). 

چنان‌که ملاحظه می‌شود برای تحقق عضل بایستی کفویت مولی‌علیه با خواستگار وجود داشته باشد و 
همچنین دختر به ازدواج با او میل و رغبت داشته باشد. ظاهر عبارات فقها که کفو را ب‌صورت مطلق به کار 
بره‌اند شامل کفویت شرعی و عرفی می‌شود؛ یعنی آن‌ها شرعاً و عرفاً کفو هم باشند و بلکه برخی از فقها 
بدان تصریح کرده‌اند (خمینی» ۲98/۲؛ خوتی» مصباح الاصول» ۲۱۹/۳۳؛ مکارم شیرازی» ۲۷۹). 
بنابراین اگر ولی از تزویج مولی‌علیه به غیرکفو شرعی" ممانعت کند. عضل به شمار نمی‌رود و نیز اگر دختر 
بخواهد با شخصی ازدواج کند که ازنظر شرعی کفو وی است. اما ازنظر عرفی کفو هم نیستند؛ مثلاً دخشر 
شریف بخواهد با پسر وضیع ازدواج کند. در اینجا نیز ولایت ولی ساقط نمی‌شود. همچنین اگر دو مرد. 
کفو مولی‌علیه باشند و ولی ازدواج با یکی را اجازه ندهد و ازدواح با دیگری را بلامانع اعلام کند» در اینجا 
نیز ولایتش ساقط نمی‌شود (طباطبائی یزدی» ۸۱۵/۲؛ شبیری زنحانی» ۰0/۱۱ 4۰). 

گفتتی است فقها غیبت منقطع ولی که سبب غیرممکن‌شدن تحصیل اذن یا مشقت شدید در گرفتن 
اذن از او می‌شود و مولی‌علیه نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد را در معنای عضل می‌دانند و معتقدند که در 
این صورت اعتبار اذن ولی ساقط می‌شود (طوسی» الخلاف /۲۷۸؛ محقق سبزواری» ۹7/۲؛ بحرانی؛ 
۳ صاحب‌حواهر ٩۱۷۹/۲۹‏ خمینی» ۲۵/۲). 


قانون مدنی موردی را که پدر و حد پدری در زندان یا غانب باشند و در اثر ندانستن محل اقامت آنان 


۱. گفتتی است مراد از غیرکفو شرعی. دینداربودن یکی و بی‌دین‌بودن دیگری یا اختلاف در دین‌ها نیست؛ چراکه بنا بر اجماع فقهاه نکاح زن مسلمان با مرد کافر 
به‌طور مطلق و نکاح مرد مسلمان با زن کافر غیرکتابی نیز مطلقا حرام است و بر اساس قول مشهورتر نکاح مرد مسلمان با زن کافر کتابی به‌صورت نکاح دانم و 
ابتداناً (نه استدامتا) حرام است (شهید انی. ۲۲۸/۵و 4 ۲۳؛ خمینی. ۲۸/۲). بنابراین» منع پدر در این‌گونه موارد منشأً اثر نیست و بی‌فایده و لغو است. بلکه 


مراد مواردی است که شارع از آن نهی کرده است: ولونهی تنزیهی باشد؛ مانند نهی از تزویج به شراب‌خوار و فاسق (خوئی» مصباح الاصول» ۲۱۹/۳۳). 
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دختر نتواند اجازة ازدواج را به دست آورد» پیش‌بینی نکرده است؛ ازاین‌رو برخی از حقوق‌دانان معتقدند که 
بنا بر مستنبط از مادة 46 ۱۰ ق.م» حق ولایت ولی در این امر ساقط می‌شود و نمی‌توان از وحدت ملاک 
مادة ۱۱۸۷ ق.م که مقرر می‌دارد: «هرگاه ولی قهری منحصر. به‌واسطة غیبت يا حبس يا به هر علتی که 
نتواند به امور مولی‌علیه رسیدگی کند و کسی را هم از طرف خود معین نکرده باشد. حاکم یک نفر امین به 
پيشنهاد مدعی العموم برای تصدی و ادارة اموال مولی‌علیه و سایر امور راجع به او موقتاً معین خواهد کرد»» 
لزوم تعیین امین و اجازه او را استنباط کرد؛ بنابراین دختر در نکاح خود در مورد مذکور استقلال تام دارد و 
مانند موردی است که ولی ندارد (امامی» ۲۸۷/۶). 


۲ سقوط ولایت ولی به صرف ممانعت و مشروطنبودن آن به تحقق عقد نکاح و 
دخول 

به‌سبب ممانعت غیرموجه ولی از تزویج مولی‌علیه با مرد کفو او ولایت ولی ساقط می‌شود که این 
امری مسلّم است. بلکه در اين امر بین فقها اتفاق‌نظر وجود دارد (محقق حلی» ۲۲۱/۲؛ آبی» ۱۱۳/۲؛ 
محقق کرکی, ۱۲۷/۱۲؛ بحرانی» ۲۳۲/۲۳؛ صاحب‌جواهر ۱۸4/۲۹؛ حسینی روحانی» ۱1۲/۲۱؛ فاضل 
لنکرانی» ۱۰۲). اما آنچه درخور بحث و بررسی است اينکه آیا صرف ممانعت و مخالفت غیرموجه ولی؛ 
سبب سقوط ولایت او می‌شود یا اينکه افزون بر آن» تحقق عقد و وطی شوهر نیز در سقوط ولایت ولی لازم 
و ضروری است؟ به‌عبارتی دقیقتر آیا سقوط ولایت ولی افزون بر ممانهت غیرموجه او -به‌نحو شرط 
متأخر- مشروط به تحقق عقد نکاح و برقراری رابط زناشویی نیز است يا خیر؟ برای یافتن پاسخ مستدل به 
مسئلة مطرح‌شده لازم است در این بخش مسئله مذ کور به‌طور دقیق واکاوی شود. بنابراین بایستی ادلة 
سقوط ولایت ولی در صورت عصل و نیز اقوال فقها از اين منظر(ازنظر اطلاق و اشتراط) بررسی شود. 


۳ بررسی ادلةٌ سقوط ولایت ولی در صورت عضل 

افزون بر اجماعی‌بودن مسئلة سقوط ولایت ولی و اعتبار اذن او در صورت مضایقه از تزویج دختر 
باکرة رشیده با کفو او فقها به ادلة دیگری نیز استناد کرده‌اند که عبارت‌اند از: 

آ. آی قرآنی: آی شریفه «و ٍذا ثم اْساء فلع هن قلاتعصْلوهن آن یلح أَرواحَهُنَ |ذا تراصا 
هم بالمَعْرُوفِ» (بقره: ۲۳۲)؛ و هنگامی که زنان را طلاق دادید و عدة خود را به پایان رساندند. مانع 
آن‌ها نشوید که با همسران (سابق) خویش ازدواج کنند! اگر در میان آنان به‌طرز پسندیده‌ای تراضی برقرار 
۳ 


احدی؛ سقوط ولایت ولی بر نکاح باکرةٌ رشیده به‌صرف عضل و اثر مترتب بر آن / ۱۵ 
برخی از فقها براساس آیة شریفه به سقوط ولایت ولی در صورت ممانعت از تزویج مولی‌علیه قاثل 
شده‌اند. کیفیت استدلال به ی مذکور بدین صورت است که تمام مردم ازجمله اولیا نهی شده‌اند از اینکه 
پس از سپری‌شدن عده» مانع نکاح زنان مطلقه شوند و مراد از أزواحهْنٌ کسانی است که زنان مطلقه به 
ازدواج با آن‌ها رضایت دارند» نه اينکه صرفاً شوهران سابق منظور باشد» هرچتد احتمال اين نیز می‌روده اما 
به‌هرحال آية شریفه دال بر مطلوب است. آری» اگر گفته شود که منظور» نهی شوهران سابق از ممانمت 
نکاح مطلقه‌ها پس از سپری‌شدن عده امست در این صورت دلالتی بر مطلوب نخواهد داشت 
(صاحب حواهر ۱۸/۲۹). 

گفتنی است که موضوع در آيهُ شریفه. زنان مطلقه‌ای است که عدة آن‌ها به پایان رسیده است و نیز 
باتوجه‌به اينکه زن غیر مدخوله عده ندارد؛ بنابراین استدلال مذکور مبتنی بر این است که بگویيم زنان 
باکره‌ای که به طریق غیرمتعارف مدخوله شده‌اند نیز بایستی عده نگه دارند؛ چراکه مسئلهٌ عضل ولی پس از 
ثبوت ولایت برای اوست و ولایت تنها در خصوص زن بالغه باکره مطرح است. 

اشکال: استدلال مذکور اشکال دارد؛ زیرا موضوع بحث در اين یه شریفه مطلقه‌های مدخول‌بها است 
و مخاطب. شوهران سابق آن‌هاست» چنان که عبارت «و (ذ لثم اسساء فبلَفنَ له شاهد بر آن و 
بیانگر آن است که منع تزویج مطلقهُ مدخوله به غیر همسر اول او جایز نیست؛ چراکه افراد طلاق‌دهنده 
می‌خواهند با این عمل خود به آنان ضرری وارد کنند که این عمل شرعاً حرام است. بنابراین» به بحث ما که 
سقوط ولایت ولی بر تزویج باکرة رشیده در فرض عصل است. ارتباطی ندارد (قطب راوندی» ۱۸۱/۲؛ 
فاضل مقداد» کنز العرفان» ۲۸۳/۲؛ حکیم 48۹/۱6؛ خوئی؛ موسوعة ۲۱۸/۳۳). افزون بر آن» اگر گفته 
شود آیة شریفه مربوط به عضل ولی است. در اين صورت صرفاً بر حرمت تکلیفی عضل دلالت خواهد 
داشت و این امر مستلزم حکم وضعی سقوط ولایت نیست (مکارم شیرازی» ۲۸۰). مگر اينکه گفته شود 
ظهور در ارشاد به آن دارد (حسینی روحانی» ۱۲۳/۲۱). 

ب. روایات: در روایات باب «أ الَمْحَال دا طلق انرتَهُتلانا ون لم ستو شرانط الطْلاق کٌان 
یک واقع» يا« حالف لٍذا ان ی وفوع الاب فی مس آو ال لاق فی ایض آو الحَلفب 
بالطلاق و تخوو جَارّ رام یو آمده است؛ از امام صادق(ع) دربارة زنی که بدون رعایت شرایط 
طلاق داده شده است (طلاق بدعی و غیرواجد شرایط) سوال شد. حضرت(ع) فرمودند: آن زن می‌تواند 
ازدواج کند. زیرا او(گناهی نکرده و) نبایستی بدون شوهر رها شود (طوسیی الاستبصار» ۲۹۲/۳؛ حر 
عاملی» ۷۳/۲۲). 


روایت مذکور که با مستد «الْحَسَْبن مین سَماعَة عن حعفرین سَماءة و الحسنبنسَعَاعة و 
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ینیس آبان عَنْ عدالحمن ابص عَنْ آبیعَبُدالله(ع)» بیان شده است از احادیث موثق به 
شمار می‌رود (محلسی. محمدتقی» ۵۱/۹؛ محلسیء محمدباق ۱۱۹/۱۳). 

در روایت دیگری نیز عبدالله‌بن‌سنان می‌گوید: دربارة مردی که زنش را طلاق به غیر عده" داده است. 
سپس از او دوری می‌کند تا عده‌اش سپری شود. سوال کردم: آیا من می‌توانم بعد از گذشت عده با او ازدواج 
کنم؟ حضرت(ع) در جواب فرمودند: بله» اشکالی ندارد (طوسی. الاستبصار» ۲۹۲/۳؛ حر عاملی» 
۳۲ 

روایت مذکور با سند: «علْْ" عنْ مُحمدبن‌زیاد عن عَبدالُنستانٍ» مطرح شده و محدثان آن را موثق و 
پلکه همانند صحیح می‌دانند (مجلسی» محمدتقی, ۵۱/۹؛ مجلسی» محمدباقر ۱۱۹/۱۳). 

در روایات باب مذکور» معصوم(ع) فرموده است: زنی که مطابق مذهب شوهرش طلاق داده شده 
هرچند این طلاق ازنظر مذهب آن زن باطل است او می‌تواند اقدام به ازدواج کند؛ زیرا او نمی‌تواند معطل و 
بدون شوهر رها شود. برخی از فقها معتقدند از عموم تعلیل مذکور معلوم می‌شود که برای ولی ولایتی به 
این عنوان که به‌طورکلی از تزویج مولی‌علیه (حتی از تزویج او به مرد کفو او) ممانعت کند. ثابت نیست؛ 
چراکه مولی‌علیه نباید بدون شوهر و معطل باقی بماند (خوتی» موسوعة ۲۱۸/۳۳)؛ بنابراین» چنان‌که از 
تعلیل مذکور برمی‌آید ثبوت ولایت برای ولی در نکاح» ولایتی مطلق و بی‌قید و شرط نیست و این‌گونه 
نیست که ولی اختبار تام داشته باشد. بلکه ولایت‌داشتن او محدود به رعایت قیود و شرایطی است که ازنظر 
فقهی و حقوقی تبیین شده است و ازحملهٌ این شروط آن است که نباید مولی‌علیه با وحود خواستگاری که 
عرفاً وشرعاً کفو اوست و هر دو تمایل به ازدواج دارند. مورد ممانعت ولی در امر تزویج قرار بگیرد. 

ج. ثبوت خیانت ولی به‌سبب عصل و ممانعت: برخی از فقها معتقدند درصورتی که ولی از تزویج 
مولی‌علیه با مرد کفو او ممانعت و مخالفت کند. با وجود اینکه هر دوی آن‌ها رغبت به انعقاد عقد نکاح 
دارند» این امر مثبت خیانت ولی است و سبب سقوط ولایت او خواهد بود (صاحب‌جواهر» 
۹+( 

استدلال مذکور مبتنی بر این است که ولایت‌داشتن بر کسی مشتمل و متضمن امانت است؛ ازاین‌رو 
شخص ولی در صورت عمل به خلاف مصلحت مولی علیه. اهلیت لازم برای آن را نخواهد داشت. 


۱. بر اساس آيه شريفة «ی یال |ذاطلقمالسْاء فلوم ِعتهن» (طلاق: ۱) که خداوند متعال دستور داده. حساب عده را داشته باشید و به‌گوه‌ای طلاق 
بدهید که زنان به‌دنبال آن عده نگه دارند. یعنی زمانیکه مطلقه در حیض و یا در طهر مواقعه نباشد مراد از طلاق به عده. طلاق در حال حیض يا در طهر مواقعه 
است که زن نمی‌تواند عده نگه دارد (سبحانی» درس خارج فقه. ۱). 


۲ مراد. حسن‌پن‌محمدین‌سماعه است. 


احدی؛ سقوط ولایت ولی بر نکاح باکرةٌ رشیده به‌صرف عضل و اثر مترتب بر آن / ۱۷ 

ذر اشکال بر استدلال مد کور کفته ده است:آگر خاش ولی:فوسفوط ولایت او ویر باشاه صرفا 

سبب سقوط ولایت در همان فعلی خواهد شد که در آن خیانت تحقق یافته است. نه اینکه سبب سقوط 
کلی ولایت و ثبوت استقلال مولی‌علیه شود (حسینی روحانی» ۱۲۳/۲۱). 

د. مناسبت حکم و موضوع: برخی از فقها معتقدند که مستفاد از برخی نصوص این است که 
ولایت‌داشتن پدر از باب نفع‌رساندن به دختر باکرة رشیده است. نه برای ضرررس‌اندن به او؛ چنان‌که در 
تمام موارد ولایت. اعم از ولایت عامه و خاصه. حفظ مصالح مولی‌علیه مدنظر است و ولی در واقع در 
خدمت اوست؛ ازاین‌رو چنین ولایتی اقتضا می‌کند در تمام اموری که ولی انجام می‌دهد. مصلحت دختر 
باکرة رشیده رعایت شود (خوئی» موسوعة. ۲۱۹/۳۳؛ مکارم شیرازی» ۲۸۰). به‌عبارتی‌دیگر؛ ولایت‌داشتن 
ولی نوعی امتنان است؛ ازاین‌رو گر ممانعت او بدون هیچ‌گونه مصلحتی و صرفاً از روی عناد و لجاحت با 
دختر پا خواستگار او باشد» ولایت او ساقط می‌شود (سبحانی؛ نظام النکاح ۱۹1/۱). 

ه. استدلال به قیاس اولویت: در صحیحه ابوحمزة ثمالی از امام محمدباقر(ع) له امه «َر 
سول اللّه(ص) قال لرجل: نت و مالک لابیک قال وجعفر(ع): ماج نیح من مال یه الا ما 


۹5 


تاج یه معا لاب مله ال لاح الْمْسادّ» (حر عاملی. ۲7۳/۱۷)؛ رسول گرامی اسلام(ص) به 
شخصی فرمود: توو مال تو برای پدرت است» امام محمدباقر(ع) فرمود: من دوست ندارم که پدری از مال 
فرزند خود بردارد» مگر به مقداری که احتیاح دارد و بدان ناچار شده است؛ زیرا خداوند متعال فرموده 
است: فساد را دوست ندارد.» چنان‌که ملاحظه می‌شود بر اساس روایت مذکور ولایت پدر در خصوص 
مال فرزند محدود به فسادنداشتن شده است» پس در بحث ولایت بر نکاح باكرة رشیده نیز که با مسئل آبرو 
مرتبط است» به‌طریق اولی بایستی چنین محدودیتی وحود داشته باشد؛ ازاین‌رو برخی از فقها بر ادله 
بیان‌شده افزوده‌اند که اگر ولی از تزویج مولی‌علیه خود با کفو او ممانعت کند. این امر» مخالف فطرت 
انسانی است و سبب شیوع فسادی می‌شود که در اسلام از آن نهی شده است؛ لذاولی حق ممانعت از 
تزویج مولی‌علیه با کفو او را ندارد؛ چراکه سبب فساد می‌شود (خونی» موسوعة ۲۱۹/۳۳؛ سبحانی» نظام 
النکاح ۹2۸ - 

و. استناد به قاعده‌های لاحرج و لاضرر: مستفاد از اطلاقات آیات و روایات این است که ایحاد عقد 
نکاح در اختبار خود دختر باکرة رشیده است بدون اينکه برای پدر يا جد پدری ولایتی باشد. اما بر اساس 
برخی نصوص از اطلاقات ادلهٌ مذکور رفع ید می‌کنیم و رضایت و ولایت آن‌ها را معتبر و شرط می‌دانیم و 
این نصوص هرچند مقیّد اطلاقات ادلُ مذکور بوده‌انده اما نصوص مذکور خود نیز مقیّد به ادلهُ نفی حرج 


هستند؛ یعنی اعتبار رضایت آن‌ها تا زمانی است که منجر به عسروحرج مولی‌علیه نشود (همو همان 
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۱ بنابراین. اشتراط اذن ولی حتی در صورت عصل و ممانعت او منشاأ و سب حرج برای مولی‌علیه 
است و با ادلهة لاحرج نفی می‌شود. 

پس اقتضای قاعدة نفی عسروحرج این است که در فرض مذکور ولایت ولی ساقط می‌شود 
مصلحت و صرفاً از روی عناد و لجاجت با دختر یا خواستگار او باشد» ولایتش ساقط می‌شود. افزون بر 
آن» مطابق قاعدة لاضرر و لاضرار حکم ضرری مورد نقی شارع مقدس است. بنابراین ضرررساندن برخی 
از افراد در خصوص برخی دیگر حایز و نافذ نیست (بحرانی» ۲۳۲/۲۳؛ کاشف الغطاء نحفی» ۲۳؛ 
سبحانی» نظام النکاج» 1۹4/۱). 

اشکال: برخی از فقها در اشکال بر استدلال به قاعدةٌ لاضرر و لاحرج گفته‌اند که افزون بر اخص‌بودن 
دلیل در خصوص مدعا دو قاعدة مذکور صرفاً نفی حکم می‌کنند. نه اثبات حکم؛ بنابراین» بر اساس 
استدلال به قاعده‌های مذ کور نمی‌توان استقلال دختر باکره را اثبات کرد (حسینی روحانی» ۱۱۳/۲۱). 

به نظر می‌رسد اشکال مطرح‌شده وارد نیست و استدلال به قاعده‌های مذکور در مسئلهٌ محل تحقیق» 
تام و صحیح است؛ چراکه ممانعت بی‌دلیل ولی از تزویج مولی‌علیه به کفو اوه با وجود میل و رغبت طرفین 
و سوءاستفاده از حق ولایت» درحقیقت به‌نوعی در تنگنا قراردادن مولی‌علیه و ورود ضرر (به‌معنای عدم‌نفع 
و سوء حال) به او تلقی می‌شود. 

بنابراین اخص‌بودن دلیل در خصوص مدعا پذیرفته نیست. ازنظر اينکه قاعده‌های مذکور صرفاً حنبة 
نفی حکمی دارند نه اثبات حکم؛ بایستی گفت که اولا؛ این مطلب امری اختلافی بین فقهاست؛ زیرا برخی 
از فقها معتقدند که قاعده‌های مذکور باتوحه به حکومت ادلهٌ آن‌ها راحع به ادلة اولیه. تنهانافی احکام 
ضرری و حرجی هستند و هیچگونه نقش اثبات حکم ندارند و تمسک به آن‌ها برای اثبات و ایجاد حکم؛ 
مذکور افزون بر نفی حکم ضرری و حرجی درصورتی که از نبود حکمی ضرر یا حرجی برای افراد پدید 
آید» اثبات حکم نیز خواهند کرد و در موارد متعددی برای اثبات حکم به آن‌ها استناد کرده‌اند (طباطبایی. 
۶ خثانیا؛ بر فرض پذیرش اینکه قاعده‌های مذکور صرفاً نفی حکم می‌کنند نه اثبات حکم. باید 
بگوییم که در این صورت استدلال به قاعده‌های مذکور تنها برای اثبات استقلال مولی‌علیه کارساز نخواهد 
بود» اما برای سقوط و نفی ولایت ولی همچنان درخور استناد است. 

تحلیل و بررسی: مستفاد از محموع ادله. ثبوت حق ولایت برای ولی در نکاح صرفاً برای رعایت 
مصلحت مولی‌علیه در امر خطیر نکاح و استفاده از تقکرات و تجربیات ولی در مسئلهٌ مهم زندگی 
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مولی‌علیه؛ یعنی انتخاب همسر است که این اسر با تامالاختیاربودن ولی و اينکه تعیین تکلیف نکاح 
مولی‌علیه به‌طور مطلق در دست او باشد. منافات دارد. بنابراین» ثبوت ولایت مذکور در عین اطلاق» مقید 
به وحود خصوصیاتی در ولی است که هدف از حعل چنین ولایتی برآورده شود. بر این اساس می‌توان 
گفت که صرف ممانعت بی‌دلیل ولی از تزویج مولی‌علیه خود با مردی که ازنظر شرعی و عرفی کفو اوست 
و هر دو تمایل به عقد نکاح دارند. سبب عدم‌صلاحیت ولی و سقوط ولایت او می‌شود. ازاین‌ری فقها نیز 
در باب نکاح و در بحث اولیای عقد و عضل ولی به‌طور مطلق بیان کرده‌اند که ممانعت بی‌دلیل ولی سبب 
سقوط ولایت او می‌شود و قید يا شرطی (به نحو شرط متأخر) نیاورده‌اند که اگر منجر به تحقق عقد نکاح یا 
وقوع عقد و برقراری رابطة زناشویی شود ولایت او ساقط می‌شود و همچنین در ادلهٌ سقوط ولایت ولی در 
صورت عصل نیز -چنان که ملاحظه شد- چنین قید و شرطی معتبر دانسته نشده است. بنابراین» باتوجه‌به 
نبود دلیل بر اشتراط» در صورت تردید در اشتراط نیز با استناد به اصل عدم عدم‌اشتراط" آن ثابت می‌شود. 
حاصل سخن اینکه مطابق ادله و دیدگاه فقهاء صرف ممانعت بی‌دلیل ولی از تزویج مولی‌علیه با کفو شرعی 
و عرفی او سبب سقوط ولایت او می‌شود و اين امر مشروط به وقوع عقد یا وقوع عقد و برقراری رابطهٌ 


: اثر مترتب بر ولایت ساقط‌شدة ولی به‌دلیل عضل 

پس از تبیین این نکته که به‌مجرد ممانعت ولی از تزویج مولی‌علیه با مرد کفو او ولایت او ساقط 
می‌شود و این امر مشروط به‌تحقق عقد نکاح یا وقوع عقد و برقراری رابطة زناشویی نیست. بحث در اثر 
مترتب بر سقوط ولایت است. به‌عبارتی روشن‌تر پس از تحقق سقوط ولایت ولی» این مسئله درخور طرح 
و بررسی است که آیا ولایت ولی فقط در خصوص همان فعل و موردی که ممانعت غیرموجه و خیانت او 
ثابت شده ساقط می‌شود و دختر باکرة رشیده در خصوص همان مورد استقلال رأی پیدا می‌کند یا اینکه 
افزون بر سقوط ولایت ولی در خصوص همان مورد. در سایر موارد نیز ولایت او به‌ طورکلی ساقط می‌شود 
و دختر باكرة رشیده به‌طورکلی می‌تواند در تصمیم‌گیری خود مستقلاً عمل کند؟ 

مستفاد از مجموع ادلة سقوط ولایت ولی در صورت عصل این است که صرف ممانعت غیرموجه ولی 
سبب سقوط ولایت او به‌طورکلی می‌شود و بلکه از ظاهر عبارات برخی از فقها نیز که فرموده‌اند: «ولو 
۱ ازنظر علمای اصولی» استصحاب عدمی يا به تعبیری» اصل عدمی در صورت تردید در اشتراط یک شیء در امری نیز جاری می‌شود (نائینی» اجود التقریرات» 


۱ سبحانی؛ المحصول, ۳۵۹۹/4) و فقها در موارد متعددی به اصالة عدم‌الاشتراط استناد کرده و به عدم‌شرطیت شیء مشکوک در مسئله‌ای حکم داده‌اند 
(علامه حلی. مختلف الشیعه 4۰۰/۵؛ حلی: 1۱6/4؛ فاضل مقداد. التنقیح الوائم» ۱۹۵/۲ و 4/6 ۱۲؛ صاحب‌جواهر: ۱۹۹/۲۷ بجنوردی؛ 4۵/4 ۲). 
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۳ با اینکه فرموده‌اند: «لو عصلها الولی سقط اعتبار رضاه وحاز لها الاستقلال بالعقد علی نفسها» 
(بحرانی. ۲۳۲/۲۳) و «اذا عضلها الولی ی منعها من التزویج بالکفو مع میلها سقط اعتبار اذنه» 
(طباطبانی یزدی» ۸۲ چنین استفاده می‌شود که مراد از سقوط ولایت ولی در صورت عصل» سقوط 
کلی ولایت ولی و ثبوت استقلال باکرةٌ رشیده است؛ نه سقوط ولایت در خصوص یک مورد. آنچه از 
ممانعت و استدلال به قاعده‌های لاضرر و لاحرج برای سقوط ولایت ولی برمی‌آید این است که مدنظر 
فقها در سقوط ولایت ولی در بحث عصل. سقوط کلی ولایت ولی است» نه سقوط در خصوص یک مورد. 
افزون بر آن, این امر؛ یعنی سقوط کلی ولایت ولی و ثبوت استقلال مولی‌علیه چنان‌که برخی از فقها 
تصریح کرده‌اند (علامه حلی. قواعد الاحکام ۳ محقق کرکی» ۱۲۷/۱۲؛ بحرانی» ۳ ۳ نظری 
اجماعی میان فقهای قاتل به ثبوت ولایت مذکور است. 

افزون بر اد مذکور برای سقوط کلی ولایت ولی می‌توان به چند دلیل دیگر نیز استناد کرد که 
عبارت‌اند از: 

۲ استناد به قدر متیقن از ثبوت حق ولایت: علت اختلاف آرای فقها در خصوص بوت ولایت در 
عقد نکاح باکرة رشیده ناشی از اختلاف روایات! است و آن دسته از فقهایی که قائل به ثبوت چنین ولایتی 
هستند صرفاً از باب تعبد به روایات دال بر آن» قول به لزوم اذن و رضایت ولی را اختیار کرده‌اند» چراکه 
مولی‌علیه در بحث ما شخص عاقل و بالغ و رشید است که در ساير امور خود. غیر از انعقاد عقد نکاح 
اهلیت دارد و تحت ولایت کسی نیست و نیز اصل بر عدم‌ولایت شخصی در خصوص فرد دیگر است و 
ثبوت ولایت برای ولی در نکاح بالغة رشیده به‌دلیل ادلةٌ مذکور از این اصل خارج شده است؛ ازاین‌رو 
به‌نظر می رسد که بایستی به قدرمتیقن از ثبوت جنین ولایتی اکتفا کرد؛ یعنی تا زمانی این ولایت ثابت است 
که مصلحت مولی‌علیه مراعات شود و ولی دارای اوصاف و خصوصیاتی باشد که بتواند به مولی‌علیه نفع 
رساند و در تصمیم‌گیری او را یاری کند. بنابراین» به‌صرف ظهور عدم رعایت مصلحت مولی‌علیه از سوی 
ولی. دیگر ولایتی برای او ثابت نمی‌شود. 

ب. قاعدة اقدام به زیان: مستفاد از قاعدة مذکور این است که هرگاه شخصی عملی را از روی علم و 


آگاهی انجام دهد که سبب سلب امتیاز از او شود کسی مسئول جبران آن نخواهد بود. بر اساس قاعدة 


۱. نک: کلینی» الکافی. ۳۹۱/۵ت۳۹6۱؛ حر عاملی» تفصیل وسائل الشيعة ۰۲۷۳۸۲۷/۲۰ 
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مذکور. در بحث ما نیز ثبوت حق ولایت برای ولی در نکاح باکرة رشیده امتیازی برای ولی است و 
دخالت‌دادن و محترم‌شمردن نظر او در انعقاد نکاح مولی‌علیه محسوب می‌شود و به‌منظور رعایت 
مصلحت مولی‌علیه و استفاده از تجرببات ولی است. بنابراین استیفای چنین ولایتی و استفاده از اختیارات 
ناشی از آن بایستی محدود به رعایت حال مولی‌علیه باشد؛ ازاین‌رو در صورت احراز و اثبات زیان‌زنندگی 
تصمیم ولی بر مولی‌علیه» ولایت او در خصوص همان مورد به طورقطع ساقط می‌شود و برای اثبات ولایت 
در سایر موارد. به‌عبارتی» برای بازگشت ولایت ساقط‌شده نیاز به دلیل است که در این بحث هیچ دلیلی 
برای ثبوت مجدد ولایت وجود ندارد؛ لذا به‌طورکلی می‌گوییم که به‌صرف سقوط ولایت ولی در موردی؛ 
دیگر هیچ ولایتی برای او باقی نمی‌ماند. 

ج. استصحاب سقوط ولایت: درصورتی‌که بر اساس ادلة ذکرشده نتوان سقوط کلی ولایت ولی را 
اثبات کرد» حداقل پس از سقوط اعتبار اذن او در خصوص همان موردی که عدم‌رعایت حال مولی‌علیه از 
سوی ولی محرز شده» راجع به بقای ولایت او در سایر موارد تردیدی حاصل می‌شود که آیا ولایت 
ساقط‌شدة ولی باز می‌گردد با خیر؟ در این صورت بر اساس اصل استصحاب حکم به بقای سقوط ولایت 
ولی می‌شود؛ چراکه مطابق ادلة مستند برای ثبوت ولایت در تزویج باکرة رشیده؛ مانند روایت حلبی از امام 
صادق(ع) که در آن آمده است: «ساألت عن البکر اذا بلغت مبلغ النساء أ لها مع آبیها امز؟ فقال: لیس لها 
مع آیبها ام ما لم تّب»(حر عاملی» 4۲۷۱/۲۰ به‌طور عام در تمام زمان‌هایی که مولی‌علیه دارای وصف 
باکره و رشیده باشد و ولی اوصاف لازم را دارد» برای ولی ولایتی در تزویج او ثابت است. اما به‌سبب ادله 
سقوط ولایت ولی در صورت عضل و ممانعت بی‌وجه او از تزویج مولی‌علیه با مرد کشو او عام مذکور 
تخصیص می خورد و چنین ولایتی در همان زمان و در همان مورد خاص از بین می‌رود» حال تردید داریم 
که راحع به زمان‌های بعدی و سایر موارد نیز اين ولایت از بين رفته است یا خیر؟ آیا در سایر زمان‌ها 
بایستی به عموم عام عمل کنیم و چنین ولایتی را ثابت بدانیم یا حکم مخصص را استصحاب کنیم و قائل به 
سقوط ولایت مذکور شویم؟ 

مطابق مبنای علمای اصولی؛ هرگاه حکم عامی وارد شده باشد» سپس حکم خاصی آن را در خصوص 
برخی افراد در زمانی تخصیص زند. آنگاه این تردید به وحود آید که آیا پس از گذشت زمان اول (و مورد 
اول) که با تخصیص از عموم عام خارج شده. می‌توان راجع به زمان‌های دیگر نیز حکم خاص را باقی 
۱. از امام صادق(ع) دربارة دختر باکره‌ای که زمان ازدواج او فرا رسیده سوال کردم که آیا او در صورت وجود پدر اختیاری (در نکاح خود) دارد؟ حضرت(ع) 


فرمود: با وجود پدر. دختر هیچ اختیار (و استقلالی) ندارد» تازمانی‌ که ثیبه نگشته است. گفته شده عبارت: «لیس لها مع آبیها امرّ» ظهور قوی در نفی استقلال 
باکره و اشتراط اذن ولی دارد (شبیری زنجانی» کتاب النکاج» ۳۹۹۱/۱۱). 


۲ /نشریه فقه و اصول,. سال پنجاه و چهارم. شماره ع. شمارهٌ پیاپی ۱۳۱ 


دانست يا استصحاب حکم خاص حاری نمی‌شود و باید به‌عموم عام تمسک کرد؟ در این صورت بایستی 
بحث و بررسی کرد که عموم عام از کدام قسم است؛ اگر عموم عام. استغراقی زمانی باشد یعنی همه افراد 
عام به‌صورت مستقل تحت حکم عام باشند و هر فرد زمانی به‌تنهایی موضوع حکم باشد. در این صورت 
نمی‌توان حکم خاص را استصحاب کرد؛ زیرا با حکم خاص فقط یک فرد که در زمان اول واقع شده از 
عموم عام خارج شده است. اما اگر بخواهيم با استصحاب حکم خاص این حکم را به‌زمان‌های بعدی 
تسری دهیم. لازمه‌اش آن است که با وجود حکم عام آن را بی‌دلیل تخصیص زاید بزنیم و این صحیح 
نیست. اگر عموم عام از نوع عام مجموعی باشد (مثل وجوب امساک از طلوع فجر تا غروب آفتاب یا 
وجوب وفای به عقد)؛ یعنی عام بیانگر حکمی مستمر در طول زمان باشد و به تعداد زمان‌های مختلف 
حکم وجود نداشته باشد» می‌توان استصحاب حکم خاص کرد؛ زیرا با ورود خاص و تخصیص عام؛ حکم 
عام منقطع می‌شود و زمان‌های پس از زمان ورود خاص را شامل نخواهد شد درنتیجه استصحاب حکم 
خاص سبب تخصیص زاید نمی‌شود (انصاری» ۲۷۳/۳ ت۵۱ ۲۷؛ آخوند خراسانی» 4 4۲؛ خوئی؛ مصباح 
اون ۲۵۸۱۲۵۷/۲ مفتی داسای بمیاسین اد اضمولاققتهه ۲( هب۵۷ تاتوعبهمیتای اصتولین 
مطرح‌شده به نظر می‌رسد که در مسئلهٌ محل تحقیق» ثبوت ولایت برای ولی راجع به تزویج باکرة رشیده در 
تمام زمان‌هایی که مولی‌علیه وصف باکره دارده حکمی مستمر در طول زمان‌های مذکور است؛ یعنی 
مستفاد از ادلهة ثبوت ولایت در نکاح باکرة رشیده. حکم واحدی است متعلق به وجود چنین ولایتی برای 
ولی و معتبربودن رضایت او در نفوذ عقد. نه اينکه به تعداد زمان‌ها موضوع وجود داشته و پرحسب تعدد آن 
احکام متعددی نیز مطرح باشد. بنابراین» عموم عام ادلهٌ ثبوت ولایت برای ولی در تزویج باکرة رشیده از 
نوع عام مجموعی است. حال پس از سقوط ولایت ولی به‌سبب ممانعت غیرموحه او در خصوص یک 
مورد و منقطع‌شدن حکم عام ثبوت ولایت برای ولی» در صورت تردید در خصوص بقای آن در سایر موارد. 
حکم مخصص؛ یعنی سقوط ولایت ولی را استصحاب می‌کنیم و به سقوط ولایت به‌طورکلی در تمام 
زمان‌های بعدی حکم می‌شود. 

گفتنی است با استصحاب بیان‌شده. سقوط کلی ولایت ولی ثابت می‌شود و ثبوت استقلال باکرة 
رشیده با آن اثبات‌شدنی نیست؛ چراکه ثبوت استقلال برای باکرة رشیده لازمة عقلی سقوط کلی ولایت ولی 
است. چنان که در علم اصول ثابت شده است که آثار عقلی یا عادی مستصحب را نمی‌توان بر احجرای 
استصحاب مترتب دانست. به‌عبارت دیگر» اصل مثبت» ححت نیست. اما ازآنحاکه پس از سقوط کلی 
ولایت ولی» برای فرد دیگری چنین ولایتی ثابت نیست. دختر باکرة رشیده مستقللاً در امر نکاح خود 
تصمیم‌گیری خواهد کرد. 
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۵ سقوط ولایت ولی به صرف عضل در قانون مدنی 

پس از تحلیل و بررسی ادله و آرای فقها و حصول این نکته که -در صورت قول به لزوم اذن ولی در 
نکاح باکرة رشیده- ولایت ولی به مجرد ممانعت غیرموجه او به طورکلی ساقط می‌شود. گفتنی است که 
قانون مدنی حمهوری اسلامی ايران نیز از دیدگاه آن دسته از فقهایی که قائل به اعتبار اذن ولی در نکاح 
باکر رشیده هستند» تبعیت کرده و نکاح دختر بالغ باکرةٌ رشیده را منوط به اذن ولی دانسته است؛ یعنی 
چنانکه عقد نکاح چنین دختری بدون اذن ولی انجام گیرد. نافذ نیست و پس از حصول احازة او نافذ 
می‌شود. اه ۳ ق.م مقرر داشته است: «نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد» 
موقوف به اجازة پدر یا حد پدری او است و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه 
کند احازهة او ساقط و در این صورت دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد با او ازدواج نماید و 
شرایط نکاح و مهری که بین آن‌ها قرار داده شده است. پس از اخذ احازه از دادگاه مدنی خاص به‌دفتر 
ازدواح مراجعه و نسبت به‌ثبت ازدواج اقدام نماید.» 

ملاحظه می‌شود که قانون مدنی نیز به پیروی از نظر احماعی فقهای قاتل به لزوم اذن ولی در نکاح 
باکرة رشیده. ممانعت و مضایقه بدون علت موجه ولی از دادن آذن را سبب سقوط ولایت او دانسته است و 
به‌نظرمی‌رسد از مادة مذکور نیز می‌توان سقوط کلی ولایت ولی به مجرد ممانعت غیرموجه او را استفاده 
کرد؛ چراکه اطلاق عبارت «هرگاه پدر يا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازة او 
ساقط و...» و نیفزودن قید «در همان مورد» پس از عبارت احازة او بیانگر سقوط کلی ولایت ولی است. 
نه سقوط ولایت در خصوص یک مورد. بنابراین» پس از ممانعت بی‌دلیل ولی از دادن اذن. اعتبار اذن او 
ساقط می‌شود و مولی‌علیه در ایجاد عقد نکاح خود مستقل خواهد شد. این احتمال نیز وحود دارد که گفته 
شود فاتون کلان میرف میات غیر شتخه ون وا شب سفوط ولا بت از داشتقه استراما شتیت هم قرط 
کلی ولایت ساکت است. 

به هرصورت قانون‌گذار برای پیشگیری از مفاسد و حل مسائل و رفع منازعات و به بن‌بست نرسیدن 
روابط اجتماعی, با استفاده از اصول و قواعد حاکم بر فقه اسلامی» در اين‌گونه موارد مقرر کرده است که 
دختر پس از اخذ احازه از دادگاه مدنی خاص می‌تواند به دفتر ازدواج مراحعه و در خصوص ثبت ازدواج 
اقدام کند. چنان که برخی از حقوق‌دانان و محققان در شرح مادة مذکور مطرح کرده‌اند: مصضایقه از دادن 
احازه ممکن است به چهار صورت اتفاق افتد: ۱. بدون بیان علت ازدواح را رد کند؛ ۲ به استناد علت 
غیرموجه آن را رد کند؛ ۳. هیچ‌گونه نظر موافق یا مخالفی را اعلام نکند؛ 6. با ذکر علت موجه از دادن 
احازه مضایقه کند. 
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در سه صورت اول دختر حق دارد به شرح ذیل مادة ۳ ۱۰ به دادگاه مراحعه و احازة ازدواج تحصیل 
کند «محقق داماد بررسی فقهی حقوق خانواده, ۵۵), اما درصورتی‌که مضایقه از احازه‌دادن با ذکر علت 
موحه باشد» دختر نمی‌تواند با مرد پيشنهادشده ازدواج کند؛ مانند آنکه ولی. دختر تحصیل‌کردة خود را که 
از خانوادة محترمی است از نکاح با مردی که سابقَهٌ شرارت و چاقوکشی دارد يا چندین بار درنتیجة جرایم 
عمومی محکوم و در زندان به سر برده منع کند (امامی» ۶ 

گفتنی است که اثبات موجه‌بودن دلائل رد نیز برعهدة ولی نیست بلکه چنانچه پس از انجام امر 
ازدواج» ولی معترض باشد. کافی است که در دادگاه مخالفت خود را به اثبات رساند و اثبات موحه‌نبودن 
دلائل رد یا ناموحه‌بودن مخالفت ولی برعهدة زوحین است (محقق داماد» بررسی فقهی حشوق خانواده 
۱6۱ 


پس از تحلیل و بررسی ادله و عبارات فقها و حقوق‌دانان نتایج زیر به دست می‌آید: 

اعتبار اذن ولی در نکاح باکرة رشیده از مسائل مهم باب نکاح است که به‌دلیل اختلاف روایات در این 
خصوص و به‌کاربستن اصل احتیاط بین فقهای امامیه اختلاف زیادی پدیدار شده است؛ به‌ طوری‌که افزون 
بر دو قول متقابل استمرار ولایت ولی و استقلال باکرة رشیده» تفصیلات متعددی نیز از سوی ایشان مطرح 
شده است. 

همه قائلان به‌لزوم اذن ولی در نکاح باكرة رشیده برآنند که ممانعت بی‌دلیل ولی از تزویج مولی‌علیه با 
مردی که ازنظر شرعی و عرفی کفو اوست و هر دو رغبت به ازدواح دارند» سبب سقوط ولایت او می‌شود. 
این امر در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران نیز منعکس شده و قانونگذار در مادة ۱۰۳ ق.م پس از 
تصریح به لزوم اذن ولی در نکاح باکرة رشیده. عضل او را سبب سقوط ولایتش دانسته است. 

ثبوت ولایت برای ولی در امر نکاح» همانند سایر موارد ثبوت ولایت صفاً برای رعایت مصلحت 
مولی‌علیه و تصمیم‌گیری به‌نفع اوست؛ ازاین‌رو داشتن چنین ولایتی هیچ‌گونه اقتدار و سلطه‌ای برای ولی 
در نکاح مولی‌علیه ایجاد نمی‌کند و بلکه بقای آن پس از ثبوت نیز منوط به وحود شایستگی‌های اخلاقی و 
قدرت تدبیر در ولی است. بنابراین» در صورت عصل و ممانعت بی‌دلیل او از تزویج مولی‌علیه با مرد کفو 
او با وجود میل و رغبت هر دو به ایجاد عقد نکاح» صلاحیت‌نداشتن ولی و خیانت او احراز می‌شود و 
دیگر هیچ‌گونه ولایتی برای او باقی نخواهد ماند. 

افزون بر آن؛ بر اساس روایات رسیده از ائمه(ع)؛ مناسبت حکم و موضوع؛ استدلال به قیاس اولویت و 
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قاعده‌های لاحرج و لاضرر. استناد به قدر متیقن از بوت حق ولایت. قاعدءه اقدام به زیان واصل 


به‌طورکلی می‌شود و مولی‌علیه در انعقاد عقد نکاح خود استقلال خواهد داشت. 
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فیومی» احمدبن‌محمد. المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی» چاپ‌اول» قم: دار الرضی» بی‌تا. 
قطب راوندی, سعیدبن‌هبةالله» فقه القرآن چاپ‌دوم: قم: کتابخانة آیت‌الله مرعشی نجفی» 40۵ اق. 
کاشف الغطاء نجفی» حسن‌بن‌جعفر انوار الفقایة؛ کاب النکاح چاپ‌اول» نجف: موسس؛ کاشف الغطاء 
۲ ق. ‏ 
کلینی» محمدبن‌یعقوب. الکافی. چاپ‌چهارم. تهران: دار الکتب الاسلاميت. ۱6۰۷. 
مجلسیء محمدباقرین محمدتقی» ملاذ الاخیار فی فهم تهذیب الاخبار چاپ‌اول قم: کتابخان؛ آیت‌الله مرعشی 
نحفی(ره). 4۰ ۱اق. 
مجلسی» محمدتقی‌بنمقصودعلی روضة المتقین فی شرح من لابحضره الفقی» چاپ‌دوم. قم: موسس؛ فرهنگی 
اسلامی کوشانبون ۰7 ۱ق. 
محقق حلی. جعفربن‌حسن. شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام. چاپ‌دوم. قم: اسماعیلیان 4۰۸ اق. 
محقق داماد. مصطفی؛ بررسی فقهی حقوق خانواده- نکاح و انحلال آن. چاپ‌اول قم: بی‌ناه بی‌تا. 
» مباحثی از اصول فقه. چاپ‌اول تهران: مرکز نشر علوم اسلامی» ۲ ۱۳. 

محقق سبزواری» محمدباقربن محمدممن, کفاية الاحکام. چاپ‌اول» قم: دفتر انتشارات اسلامی» 4۲۳ اق. 
محقق کرکی» علی‌بن حسین. جامع المقاصد فی شرح القواعد. چاپ‌دوم. قم: آل‌البیت(ع)» 4۱4 اق. 
مصطفوی. حسن, التحقیق فی کلمات القرآن الکریم» چاپ‌اول. تهران: مرکز الکتاب للترجمة و النشر, ۱6۰۲ق. 
مفید» محمدبن‌محمد. المقنعة. چاپ‌اول قم: کنگرة جهانی هزارة شیخ مفید(ره» 4۱۳ اق. 
مکارم شیرازی» ناصر انوار الفقاهة؛ کتاب النکاح» چاپ‌اول, قم: مدرسة الامام علی‌بن‌ابی‌طالب(ع)» ۲۵ ۱ق. 


